
t oseei r ani . i r
6

فرهنگ و هنر

کافی اســت نگاهــی بــه نام‌ها و 
عنوان‌های روی صحنه داشته باشیم 
تا دریابیم طی یک سال آینده و حتی 
شاید در دل جشــنواره تئاتر فجر، در 
مقام ویتریــن تئاتر مملکــت،‌ با چه 
جریانی از تئاتر روبــه‌رو خواهیم بود. 
جریانی کــه برخی آن را نامتناســب 
با وضعیــت کنونی ایــران می‌دانند، 

وضعیــت مرکب از نوعی ســرگیجه 
اجتماعی و کلاف ســردگم اقتصادی 
که محصولش بار روانــی منفی روی 
دوش اکثریت جامعه است، جامعه‌ای 
متشکل از فرودســتان و میان‌دستان 
که برای ارتــزاق روزانه خود مجبور به 
تلاشی سخت و طاقت‌فرسایند،‌ بی‌آنکه 
چشم‌اندازی روشــن از آینده داشته 
باشند. این وضعیتی تازه نیست. حداقل 
طی بیست سال گذشته جامعه ایران 
دو بار دیگر نیز چنین شرایطی را تجربه 
کرده اســت. از قضا در آن دو موقعیت 

نسبتاً مشابه این طبقه متوسط بود که 
بیش از دیگران دچار برآشفتگی درونی 
شد که یکی از جلوه‌هایش را می‌توان در 

تمنای مهاجرت جستجو کرد. 
با یــادآوری چنیــن جهان‌های 
مشــابهی شــاید بتوان بهتر درباره 
آینده کوتاه‌مدت تئاتر ایران دســت 
به پیش‌بینی زد. برای مثــال پس از 
وقایع ســال 88 تئاتر ایران با شــکل 
تازه‌ای از مفهوم آتراکسیون مواجه شد 
که ازقضا برساخته مهره‌های نزدیک 
به دولت وقــت بــود. نمایش‌هایی با 

حضور چهره‌های مشهور سینمایی و 
با رویکردی مرکب از موسیقی و رقص و 
کمدی نتیجه‌اش پر شدن گیشه برخی 
فیلم‌های خاص و انهــدام گونه‌های 
دیگر تئاتری بود. البته در آن ســال‌ها 
بازگشت رئالیســم اجتماعی از سوی 
گروهی جــوان شــاید در مقام ناجی 
عمل کرد؛ اما تئاتر ایران نشــان داده 
برایش رئالیســم امری موقتی است و 
واکنشی است صرفاً به همان سردرگمی 
اجتماعی. در عوض، تئاتر ایران در هر 
بزنگاهی که روی آرامش می‌بیند، تلاش 
می‌کند به یک رویه هذیانی بازگردد. این 
رویکرد هذیانی البته امری منفی نیست، 
آمیزه‌ای از سوررئالیسم و خیال‌پردازی 
و سمبولیسم است که در آن قرار است 
همه چیز در ظاهر ایران‌زدایی شود؛ اما 
در باطن حامل پیام‌هایی درباره وضعیت 
کنونی باشد. از قضا این مدل نمایش‌ها 
گستره بیشتری نســبت به گونه‌های 
رئالیستی دارد؛ چون با خطر کمتری 

در امر سانسور مواجه می‌شود.
کافی اســت نگاهی بــه موفقیت 
نمایــش »بک‌توبلــک« بیندازیم تا 
دریابیم با چه چیــزی روبه‌رو خواهیم 
شد. نمایش ســجاد افشاریان پیش از 
اتفاقات اخیر در ایران روی صحنه رفته 
بود. در همان زمان نیز با موفقیت‌های 
گیشه‌ای و تبلیغات پرآب و ‌رنگی همراه 
بود؛ اما بجز چنــد نقد مختصر، کمتر 
کســی علیه نمایش حرف زد یا آن را 
پدیده‌ای ضداجتماعی می‌خواند. کما 
اینکه نگارنده در همان زمان نوشــته 
بود ساخته سجاد افشــاریان برآمده 
از وضعیــت کنونی ایران اســت که 
تمایل زیادی به مصرف مواد خوشمزه 
غیرمغذی اســت تا در مصــرف مواد 
تازه و سالم‌تر. چیزی برآمده از جهان 
مجازی که به صورت فســت‌فودی به 
مخاطب عرضه می‌شود. اجرای مجدد 
نمایش افشــاریان این بار در ســالن 

اصلی تئاتر شــهر- که بعدها در تاریخ 
تئاتر ایــران بازتاب انتقــادی جذابی 
پیدا خواهد کرد- بــا نقدهای تندی 
روبه‌رو شــد. عده کثیــری آن را رویه 
مزورانه علیه اتفاقات اخیر ایران معرفی 
کردند- هرچند نمایش اساساً در تاریخ 
دیگری تولید شــده بود- و عده‌ای آن 
را اثری ارتجاعی برخواندنــد. درباره 
این نقدها می‌توان ساعت‌ها حرف زد؛ 
اما واقعیت آن اســت که در جامعه‌ای 
که خوراکش همان فست‌فود فکری 
اســت و آرمانش موفقیت مالی، فرم 
اجرایی افشاریان تکثیرپذیرترین فرم 
ممکن و موفق‌ترین گیشه روی صحنه 
است. تداوم وضعیت با دو اجرا از آروند 
دشت‌آرای و چند نمایش برجسته‌شده 
در ایرانشهر نیز گواه این مسأله است که 
چطور ذائقه تئاتری جامعه ایران پس از 
برآشفتگی‌های اجتماعی سو و طرف 

پیدا می‌کند.
تاریخ ایران نشــان داده اســت در 
بزنگاه‌های خشــم‌آلودش، در فرار از 
وضعیت‌های عصبی رو به طنز می‌رود 
و از قضا این طنز همــواره از مطایبه به 
سوی هجو و هزل‌های آغشته به مسائل 
جنسی ســوق می‌یابد، یعنی همان 
چیزهایی که به نظــر وضعیت دینی 
حاکم با آن مخالفت دارد. البته این رویه 
یک واکنش طبیعی است و اساساً نباید 
مخاطب این آثار را نکوهش کرد و قطعاً 
هنرمند تئاتر برحسب عادت می‌داند در 
چنین وضعیتی برای بقای اقتصادی 
خود باید به تئاتر کمــدی روی آورد. 
بازگشت نیل سایمون به تئاتر ایران از 
اکنون رخ داده است و به‌زودی ما باید 
شاهد گونه‌هایی از کمدی‌هایی باشیم 
که در برخی نشــریات دست‌راستی با 
صفت ســخیف از آنها یاد می‌شود. اما 
موفقیت گیشــه این نمایش‌ها برای 
سالن‌های دولتی نیز دلچسب است، 
کما اینکه این اتفاق در همان دو بزنگاه 

مذکور در مجموعه تئاتر شهر و رودکی 
رخ داد. نمایش‌هایی که حتی با عنوان 
مذهبی با شــوخی و رقص آغشــته 
می‌شدند و بدون داشتن جذابیت‌های 
داستانی، تلاش می‌کردند در دو ساعت 
تفریحی برای جامعه مخاطب تولید 

کنند.
آینده تئاتر ایــران ترکیبی از فرم 
»بک‌توبلک« و کمدی‌های آنچنانی و 
نمایش‌های معناگریز است و به احتمال 
قوی‌تر این مسأله به نمایش‌های دولتی 
هم رســوخ خواهد کرد. نمایش‌های 
مذهبی با جملات بی‌معنای هپروتی، 
شبیه به جملات و سکنات کلیپ‌های 
اینستاگرامی و البته استفاده افراطی 
از ویدئو مپینــگ و نورهای LED. در 
این آینده ســهم کارهای تجربه‌گرا یا 
کارهای دانشــجویی نیز معطوف به 
تبعیت از این ذائقه است. به‌خصوص 
آنکه در تئاتر ایران بــا دو وجه رفتن یا 
نرفتن به سالن، چه در میان مخاطب 
و چه در میان اجراگران حاکم اســت. 
هرچه هســت، این آینده برای تاریخ 

تئاتر ایران یک فصل مهم خواهد بود.

آینده تئاتر ایران ترکیبی 
از فرم »بک‌توبلک« و 
کمدی‌های آنچنانی و 
نمایش‌های معناگریز 

است و به احتمال قوی‌تر 
این مسأله به نمایش‌های 
دولتی هم رسوخ خواهد 

کرد. نمایش‌های مذهبی با 
جملات بی‌معنای هپروتی، 
شبیه به جملات و سکنات 
کلیپ‌های اینستاگرامی 
و البته استفاده افراطی از 

LED ویدئو مپینگ و نورهای
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رفیعی:
 واحد پول کشور ریال است، 

برای سفر خارجی یورو می‌گیرند!
رئیس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرت هوایی و 
گردشــگری، درباره تصمیم 
اخیر مجلس برای اخذ ۱۰ یورو 
از سفر‌های غیرزیارتی خارجی 
گفت: ارز رایج مملکت ما ریال است، بعد به یورو از مردم 
پول می‌گیرند و در خزانه کشــور می‌ریزند؛ چه کسی 
این اجازه را داده اســت؟ به گزارش انتخاب، حرمت‌الله 
رفیعی، افزود: اخذ ۱۰ یورو خلاف منافع نظام و اشتباه 
بزرگی است و امیدواریم شورای نگهبان مصوبه مجلس 
را رد کند. رفیعی در رابطه با معافیت سفر‌های زیارتی 
از پرداخت ۱۰ یورو گفت: همین جزئیات هم مشــکل 
اســت؛ چرا بین مردم مرزبندی می‌کنند؟ این رفتار‌ها 
به مرور تبدیل به اختلاف می‌شود که چرا مثلا کسی که 
عراق می‌رود ۱۰ یورو را نمی‌دهد، اما من که برای کار و 
کارآفرینی به اروپا می‌روم یا انگیزه تفریحی ندارم باید ۱۰ 
یورو بدهم. این اقدام نوعی تبعیض است. تمامی اقدامات 

دولت در کاهش سفر‌ها تاثیر داشته است. 
    

اخراج رئیس دانشگاه شریف در پی 
حواشی حجاب در مراسم فارغ‌التحصیلی 
پس‌لرزه‌هــای حضــور 
دانش‌آموختــگان پردیس 
بین‌الملل دانشــگاه صنعتی 
شریف در جزیره کیش بدون 
حجاب ادامه دارد و در همین 
راستا دیروز، رســول جلیلی، رئیس دانشگاه شریف با 
دستور محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم،از سمت خود 
برکنار شد.  بر اساس گزارش‌ها، وزیر علوم، عباس موسوی 
را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه صنعتی شریف، 
معرفی کرده است. در حکم زلفی‌گل خطاب به عباس 
موسوی آمده است: »انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های 
اسلامی ... در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی حرکت 
شود.« دکتر علی شمسی پور، سخنگوی وزارت علوم در 
نشست خبری با تاکید بر اینکه اگر روسای دانشگاه‌ها 
چارچوب مدیریتــی را رعایت نکنند، تغییر می‌کنند، 
گفت: حواشی اخیر دانشگاه شریف در تغییر رئیس این 
دانشگاه موثر بود، اما تغییر رئیس دانشگاه صرفا به این 
دلیل اتفاق نیفتاد بلکه بررسی عملکرد دو ساله عامل 

تغییر ایشان بود.
    

واکنش وزیر ارشاد به لغو کنسرت‌ها: 
قانون در همه استان‌ها یکی است

وزیــر ارشــاد دربــاره 
حاشیه‌های کنسرت اصفهان 
اظهار کرد: در دولت سیاست 
واحــدی داریم و ایــن اصلا 
پذیرفته نیســت که بخشی 
قانون را رعایت کند و بخش دیگری همکاری نکند. به 
گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ محمد مهدی اسماعیلی 
در حاشیه جلســه هیأت دولت، تاکید کرد: کسی حق 
ندارد قانون را معطل تفسیر خود کند. قانون روشن است. 
ما در اجرای قانون، سلیقه نداریم و همه متعهد به قانون 
هستیم و چیزی که مر و صراحت قانون است در موضوع 

اجراهای هنری و فرهنگی عمل خواهد شد.
    

با رأی نمایندگان و در برنامه هفتم توسعه؛
اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

بیمه می‌شوند
نمایندگان مجلس وزارت 
ارشاد و صدا و سیما را مکلف 
کردند تا نسبت به پوشش بیمه 
تامین اجتماعی اعم از خدمات 
درمانی و بازنشستگی اصحاب 
فرهنگ، هنر و رســانه اقدام کنند. به گزارش ایلنا، این 
تصمیم در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم 

توسعه، بند )الحاقی ۴( ماده ۷۵ این لایحه اتخاذ شد.
    

»قطع فوری« به جشنواره چنای 
هند راه یافت

فیلم ســینمایی »قطع 
فــوری« بــه کارگردانــی و 
تهیـه‌کننـدگــی مــریــم 
بحرالعلومی بــرای حضور در 
بیســت و یکمین جشنواره 
 Channai International Film Festival
انتخاب شــد. به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای 
پروژه، جشــنواره چنای هند از مهم‌ترین رویدادهای 
هنری هندوستان اســت که طبق روال هر سال ۱۴ تا 
۲۱ دســامبر )۲۳ تا ۳۰ آذر( در شهر چنای هند برگزار 
می‌شود. بحرالعلومی فیلمنامه »قطع فوری« را مشترکا 
با لیلا نیکزاد به نگارش درآورده و قصه‌‌‌ای عاشــقانه در 
شبی را روایت می‌کند که زمین لرزه‌ای پنج ریشتری، 

تهران را می‌لرزاند.

اخبار فرهنگی

آخرین روزهای آبان‌ماه مصادف شــده با بارش باران و برف و سرمای هوا. بعضی از 
اجراهای پرفروش به پایان رســیده و صحنه را ترک کرده‌اند. فی‌المثل می‌توان به دو 
اجرایی اشاره کرد که آروند دشت‌آرای در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه برد و با حضور 
چهره‌های شناخته‌شده سینما، فروش خوبی نصیب خود کرد. حال با سرد شدن هوا و 
مسائلی چون وارونگی و پایین آمدن کیفیت هوا، باید دید بحران مخاطب به کدام سو 
خواهد رفت و اغلب اجراها چگونه از پس هزینه‌های سرسام‌آور تولید برخواهند آمد. 
بحران‌های اقتصادی در کنار شدت‌یافتن دستورالعمل‌های هیئت‌ نظارت و ارزشیابی، 
پیکره کم‌جان تئاتر را بیش از این به مخمصه انداخته و به لحاظ زیباشناسی و نوآوری‌های 
فرمی، به محافظه‌کاری دامن‌زده است. این روزها همچنان پرسش از چرایی تولید و به 
صحنه آوردن درصد زیادی از اجراها مفتوح است و مداقه در باب نسبت این اجراهای 
بی‌مسئله با وضعیت اینجا و اکنون ما، امری ضروری. بعضی از این تولیدات به اصطلاح 
هنری، محصول دورهمی دوســتانه چند جوان جویای نام است که توانسته‌اند یک 
»تهیه‌کننده« بیابند و با اقناع کردن‌اش، هزینه ماجراجویی‌های خویش را تامین‌شده 
یابند. دور باطلی از تولید و عرضه تئاتر که توهم رونق و تولید خلاقه را در ذهن مخاطبان 

و مسئولان هنری کشور ایجاد می‌کند.
   این هفته و بنابر سنت چند ماهه روزنامه، به تعدادی از اجراهای تئاتری کلانشهر 
تهران می‌پردازیم. تئاتری با بســیار بازنده و انگشت‌شمار برنده خوش‌شانس. همان 

افرادی که بلد هستند در زمان مناسب در مکان مناسب باشند.

نمایش اول- گاوکُش
نمایش گاوکُش به نویســنده‌ای می‌پردازد که در آخرین نوشته‌اش، 

ماتادورهای اسپانیایی را روایت می‌کند. نویسنده که روزنامه‌نگاری ایرانی 
است برای اتصال با جغرافیای سرزمین گاوبازها و ماتادورها، به ذهنیت 
خویش پناه برده و مدام با فیگورهای مهم مسابقات گاوبازی در یک جهان 
سوبژکتیو هم‌کلام می‌شود. مهدی میرزائیان که نویسندگی، بازیگری 

و کارگردانی این نمایش را بر عهده دارد چندان که باید نتوانســته 
یک موقعیت تکین تاریخی بســازد که مخاطب ایرانی آن را به 
اندازه ادراک کند. گویی اجرا لازم نمی‌بیند بیش از این موضع و 
چشم‌انداز تاریخی خویش را آشکار کند و چرایی کنش‌ورزی‌ها 
و روابط شخصیت‌ها را برسازد. نویسنده که در ذهنیت خویش 
تمنای روایت کردن گاوبازی ماتادورها را دارد در عینیت زندگی 
با زنی که دوست می‌دارد گفتگوهای چالشی می‌کند. بنابراین 
نویسنده مابین دو فضا سرگردان است و مدام از زندگی روزمره 

در ایران به اسپانیا سفر ذهنی می‌کند.
   نمایش گاوکُش را می‌توان مرثیه‌ای برای پایان یافتن 
عصر قهرمانان دانست. البته اجرا چندان به این مسئله پاسخ 
نمی‌دهد که چرا یک روزنامه‌نگار ایرانی باید به این شکل 
روایتگر اسپانیای ماتادورها باشد. فی‌الواقع نسبت این اجرا 

با اینجا و اکنون ما چیست و چرا باید به تماشای اجرایی بنشینیم که ناتوان است از خلق 
فضای ماتادورهای گاوباز. 

 نمایش دوم-  این دنیا یه کنسرت به من بدهکاره
همکاری امیر مهدی ژوله و الیکا عبدالرزاقی مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته 
است. ســهند خیرآبادی در آخرین نمایش خود که این شــب‌ها در سالن چارسوی 

مجموعه تئاتر شهر بر صحنه است، فروپاشی هویتی و شخصیتی مردی را روایت 
می‌کند که در رابطه با زنان دچار اختگی و ناکامی است. او که مهران نام دارد 
و این روزها گرفتار بحران میانسالی، مقابل تماشاگران ایستاده و زندگی 
سرکوب‌شــده‌اش را با آب وتاب تعریف می‌کند. ژوله در نقش 
مهران، گویی در حال اجرای یکی از استندآپ‌کمدی‌هایش 
است. کمابیش همان ســاختار روایی و طنز مبتنی بر 
جنسیت و سترونی. البته با حضور الیکا عبدالرزاقی این 
فضا تک‌نفره شکسته شده و شــکلی از گفتگو پدیدار 

می‌شــود. عبدالرزاقی که به تازگی نمایــش هملت را در 
مجموعه ایرانشــهر با هنرجویان جوان به صحنه آورده بود، 
در اجرای ســهند خیرآبادی، توانسته با مهارت قابل قبولی، 
چندین نقش را اجرا کند. گاهی یک زن ادایی و وسواســی 
و گاهی یک پلیس و کارآگاه شــود. ترکیب این دو بازیگر برای 
مخاطب طبقه‌متوسطی این نمایش، جذاب بوده و توانسته در جلب 

مخاطبان موفق ظاهر شود. سهند خیرآبادی در این نمایش از روایت‌های 
تجربی، پسامدرن و آخرالزمانی‌اش فاصله گرفته و اجازه داده این دو بازیگر یک 
فضای صمیمی و بامزه را خلق کنند. حتی تصاویر ویدئویی که به نمایش درمی‌آید 

چندان نتوانسته این فضای دونفره را تحت تاثیر گذارد. 
این اجرا از منظر روایی بر همان مکانیسم زمان گذشته می‌چرخد و هر گاه 

به زمان حال می‌آید نمایشی‌تر می‌شود. از یاد نبریم که اغلب تک‌گویی‌هایی که در تئاتر 
ما روایت می‌شود بر مدار شرح دادن اتفاقات گذشته است به محاق بردن مناسبات اینجا و 
اکنون. بنابراین بهتر است که تک‌گویی‌ها از روایت گذشته فاصله گرفته و اکنون را روایت 

کنند تا بدن‌ها بتوانند حضوری مبتنی بر امر تئاتریکالیته داشته باشند.

نمایش سوم- اتاقی در هتل
بار دیگر نیل سایمون به صحنه تئاتر تهران بازگشته و این‌بار مونا فرجاد تلاش دارد 
یک زوج بحران‌زده را در دو موقعیت جغرافیایی متفاوت بازگو کند. یکی امریکا و دیگری 
ایران. شاید نقطه قوت این اجرا بازی مونا فرجاد باشد که پرانرژی توانسته هر دو اپیزود 
را با توجه به محدودیت‌های حضور زنانه، باورپذیر کند. با آنکه اجرا پیشنهاد تازه‌ای ندارد 
و فرم‌های تثبیت‌شده را بازتولید می‌کند اما توانسته سلیقه تماشاگران طبقه‌متوسطی 
مجموعه ایرانشهر را راضی نگه دارد. نیل سایمون با طنزی که بکار می‌گیرد به روابط 
در حال ویرانی عشاق می‌پردازد و این مسئله برای مردمان طبقه‌متوسط جهانی‌شده 
در گوشه و کنار جهان جذاب و تماشایی است. در اپیزود اول این مکان امریکاست و در 
اپیزود دوم یک آپارتمان در شهر تهران. مونا فرجاد با این موازی‌سازی‌ها، ایده مشترک 
بودن فرجام زوج‌های جوان را پی گرفته و شکلی از این‌همانی مابین عشاق را به نمایش 
می‌گذارد. با آنکه مدتی است تب و تاب نمایشنامه‌های نیل سایمون خوابیده و کمتر 
شاهد اجرای نمایشنامه‌هایش هستیم اما این اجرا نشان داد که با خوانشی تازه می‌توان 
بار دیگر به نیل سایمون بازگشت و مخاطبان را کمابیش راضی از سالن به خانه فرستاد. 

نمایش چهارم-  ریچارد کوتاهی؛ جهنم روده
سجاد یاری در مقام نویسنده و کارگردان به نمایشنامه »ریچارد سوم اجرا نمی‌شود« 
ویسنی‌یک پرداخته و تالیفی تازه از این متن را در سالن اصلی تئاتر مولوی بر صحنه 
آورده است. روایتی که از جهان ویسنی‌یک فاصله گرفته و با تاریخ‌زدایی از آن، روایت 
کابوس‌وار این نویسنده را به ذهنی‌شدن بیشتر سوق داده. بازیگران آماتور 
و تازه‌کار اجرا چندان نتوانسته‌اند از پس مناسبات درون متن برآیند و 
اجرا از این منظر گرفتار کاستی‌های است. از یاد نبریم که ویسنی‌یک 
چگونه با خلق یــک جهان هراس‌زده و تحت نظارت همیشــگی 
حاکمیت استالینیستی، توانسته زندگی تراژیک میرهولد را در یکی 
از دشوارترین دوره‌های تاریخی شوروی تحت فرمان استالین 
روایت کند. اما خوانش سجاد یاری از مهابت این نگاه خیره 
حکومت استالینی کاسته و فی‌المثل با ارجاع به استعاره 
روده، تلاش کرده مفهوم آزادی را به آزادی در روده تقلیل 
دهد. در نمایشنامه ویســنی‌یک، همه افراد و ارکان در 
خدمت اجرایی کردن زیباشناسی تام استالینیستی 
هستند آن هم تحت عنوان رئالیسم سوسیالیستی. 
چراکه انقلاب اکتبر قرار بود انسان طراز نوین خلق کند 
و یکی از عناصر این تغییر دادن انسان‌ها بی‌شک هنر بود. 
نمایش »ریچارد کوتاهی؛ جهنم روده« هرگاه به نمایشنامه 
ویسنی‌یک نزدیک شده و قسمت‌هایی از آن را اجرایی می‌کند 
موفق است و هرگاه به تالیف کارگردان میدان می‌دهد بدل به 
اجرایی شلخته و پر ایراد می‌شود. گویا گروه‌های اجرایی در 
ایران علاقه‌ای به اجرای کامل از نمایشنامه‌های منتشر شده 
و امتحان پس‌داده ندارد و به هر طریقی می‌بایست با بازخوانی‌های 
نه‌چندان خلاقانه، مخاطبان را گرفتار روایت‌هایی گنگ و بی‌رمق 
کنند. فی‌الواقع مازاد این خوانش‌های شــخصی از آثار خوب 
جهانی چیست؟ هر چه هست تلاش‌هایی است 

شکست‌خورده و ماجراجویانه.

درباره نمایش‌های »گاوکُش«، »این دنیا یه کنسرت به من بدهکاره«، »اتاقی در هتل« و »ریچارد کوتاهی؛ جهنم روده«

طوفان در فنجان چای؛ تئاترهای بی‌مسأله و گیشه‌های پرحاشیه

گزارش

نگاهی به وضعیت اکنون تئاتر تهران

گیشه شما را قورت خواهد داد

احسان زیورعالم
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